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Abstract 

The urgency and certainty of the execution of final criminal sentences are empha-
sized by the Sharia and the penal system. However, in some cases, according to 
the propositions of Islamic jurisprudence and - consequently - the penal system, 
such as qisas (retaliation) of a pregnant woman until after childbirth, and in case 
of fear of losing the baby until the appropriate time, this type of urgency is pro-
hibited. However, the scope of this prohibition has not been well clarified due to 
the lack of specific research. Therefore, the question of the scope of this prohibi-
tion in conflict with the avenger of blood's right is an issue that needs to be ex-
plored until the answer stage. How to respect the right of the avengers of blood 
and preserve the life of the fetus in the shadow of the conflict between these two 
rights is one of the basic rules of Islamic jurisprudence and the Iranian penal sys-
tem, which legitimizes the commitment of judicial authorities and avenger of 
blood. The current study has been carried out with the aim of reducing the ap-
plicability of this ruling and removing ambiguity from the legislator's approach in 
the light of recognizing the arguments related to the aforementioned ruling and 
explaining the scope of action by eliminating the conflict between the two rights. 
Achieving this goal in the light of comparative description and analysis of juris-
prudential propositions and criminal law is possible through collecting library 
data, the result of which is to explain the reduction of the prohibition and prevent 
its possible consequences in the criminal justice system of Iran. 
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  واکاوی گستره منع قصاص زنِ باردار
  فری و فقه اسلامییدگاه حقوق کیاز د

  1ماشاءااللهّٰ كريمى

  25/03/1400: تاريخ پذيرش  06/07/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

امـا در مـواردی . فـری اسـتيد شـرع و نظـام كيـت اجرای احكام جزايى قطعى مورد تأكيت و حتميفور

فری مانند قصاص زنِ باردار تـا پـس از زايمـان، و ينظام ك -تبع آن به-های فقه اسلامى و  موجب گزاره به

جهـت  اما قلمـرو ممنوعيـت يادشـده بـه. ده استيگرددر صورت بيم تلف نوزاد تا زمان مقتضى، ممنوع 

رو پرسـش از گسـتره ايـن ممنوعيـت در  ازايـن. خوبى روشن نگرديده اسـت نيافتن پژوهشى ويژه به انجام

چگـونگى . دم، موضوعى است كه نيازمند كاويـدن تـا مرحلـه پاسـخى درخـور اسـت تزاحم با حق ولىّ 

رعايت حق ولى دم و حفظ حيات جنين در سايه تعارض ميان اين دو حق، از قواعد اساسى فقـه اسـلامى 

. بخشـد و نظام كيفری ايران است كه مبنای پايبندی مقامات قضـايى و ولـى دم بـه آن را مشـروعيت مـى

گذار در پرتـو شـناخت  كرد قانونيزدايى از رو ن حكم و ابهاميهدف كاستن از اطلاق ا پژوهش حاضر با

. ادشده و تبيين گستره عمل به آن از طريق رفع تزاحم ميان دو حق، انجام يافتـه اسـتيادله ناظر بر حكم 

وری های فقهى و حقوق كيفری بـا گـردآ رسيدن به اينَ مقصود در پرتو توصيف و تحليل تطبيقى گزاره

گيـری از  وارده و پـيش ای ميسّر است كه دستاورد آن تبيين كاستن از اطلاق ممنوعيت های كتابخانه داده

  .تبعات احتمالى آن در نظام دادرسى كيفری كشورمان است

  ها كليدواژه

  .ولىّ دم، زايمان، استيفای قصاص حمل،

                                                            
  karimi_b2003@yahoo.com .، بروجرد، ايران&االلهّٰ العظمى بروجردی تياستاديار گروه حقوق، دانشگاه آ .1

. ىو فقـه اسـلام یگسـتره منـع قصـاص زنِ بـاردار از ديـدگاه حقـوق كيفـر یواكاو). 1400. (ماشاءااللهّٰ  ،ىميكر* 

 Doi: 10.22081/jf.2021.58944.2139  .165-137 ، صص)106(28، فقه ىـ پژوهش ىفصلنامه فصلنامه علم
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  مقدمه. 1

شــرايطى خــاص كــه تــا الاجــرا هســتند، مگــر در  احكــام كيفــری پــس از قطعيــت لازم

ت قصـاص زن يـن راسـتا ممنوعيـدر ا. افتند طور موقت به تعويق مى شدن عذر به برطرف

ــرآن  ــه در ق ــاردار ك ــراء، (ب ــاطر، 33اس ــو روا )18؛ ف ــكلن یفاضــل موحــد(ت ي  )197ص، 1381، ىران

از آن پـس . ديـران گرديـوارد نظام كيفـری ا 1361د قرار گرفته است، از سال يموردتأك

عنوان يك ضـرورت حفـظ نمـوده اسـت تـا بـه  ن ممنوعيت را بهيگذار ما ا قانونتاكنون 

رو  ازايـن. مصداق قاعده فقهى لاضرر، اجرای احكام جزايى موجب اضرار به غير نگردد

، حق »قاعده جمع«و » قاعده لاضرر«، »اصل احتياط تام در دماء«، »عقل«، »شرع«به حكم 

فای قصـاص از زن بـاردار، ير در استيد تا با تأخگرد حيات جنين بر حق ولى دم مقدم مى

رش يامـا پـذ. هم حيات جنين حفظ شود و هم حقّ ولىّ دم پس از زايمـان اسـتيفا گـردد

ن نوشـتار يـكه موضوع بررسى ا-نكردن چارچوب برای آن  نيين ممنوعيت و تعيمطلق ا

  . بردن حق مكتسبِ ولى دم گردد نيممكن است راه سوءاستفاده و ازب -است

  پيشينه بحث. 2

استناد  ت كيفری خاص در حقوق اسلامى، بهيعنوان ممنوع اجرانكردن قصاص زن باردار به

موردتوجـه ) قانون مجازات اسلامى 437ماده (اصل چهارم قانون اساسى، طى حكمى كلى 

هـای  ت چنـد اثـر پژوهشـى در سـالين ممنوعيرامون ايپ. ز قرار گرفته استيگذار ما ن قانون

نامـه خـانم آسـو  انيـپا. 1:ن آنهـا عبارتنـد ازيتـر انجام يافتـه اسـت كـه از جملـه مهـماخير 

، »مجازات زن حامله در حقوق ايران و اسـلام«در دانشگاه قم، با عنوان ) 1391(محمودپور 

در دانشگاه آزاد اسلامى واحـد تهـران مركـز، بـا ) 1389(نامه خانم نرگس پستوئى  پايان. 2

در فقـه و ) بـاب قصـاص و ديـه(ولات تـاريخى حقـوق جـزای زن بررسى سير تحـ«عنوان 

در دانشـگاه يـزد، بـا عنـوان ) 1394(نامـه خـانم معصـومه رضـايى  و پايان» حقوق موضوعه

  .»حقوق و تكاليف زنان باردار در امور مدنى و جزايى از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران«

م رعايـت ايـن قاعـده كلـى ادشده تنها راجـع بـه لـزويهای  ن خصوص پژوهشيدر ا

ديـدگى  بزه/ كاری عنوان واكنش حمايتى و حقوق و امتيازات زن باردار در حالات بزه به
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كـردن  بـودن و فـردی گذاری مناسب بر مبنـای اصـل شخصـى و ابهام ناشى از عدم قانون

ويژه در زمينه حدود و قصـاص، مطـالبى موردبحـث قـرار  مجازات درباره زنان باردار، به

لذا آنچه . ك از آنها جزئيات اين حكم كلى بررسى نشده استي چياست، اما در ه گرفته

  :نمايد، دو ويژگى زير است يافته مى های انجام اين نوشتار را متمايز از پژوهش

ت قصاص زن باردار با جزئيات و حالات احتمـالى آن يواكاوی اختصاصىِ ممنوع. 1

ويـژه قاعـده تـزاحم  رتو آيات و روايت، بـهدگاه فقه اسلامى و حقوق كيفری، در پياز د

  .ميان اهم و مهم

گذار در بيان اين حكم مطلـق، بـر  زدايى از سكوت خواسته يا ناخواسته قانون ابهام. 2

منظور كاستن از اطلاق موارد كاربسـت آن و نيـز احتـراز از پايبنـدی  پايه ادله يادشده، به

  .مجريان حكم به آثار و لواحق آن

  فقهى و حقوقى جنينمفهوم . 3

كند و آغاز  شود كه در رحم زن وجود پيدا مى از باور برخى، حمل به موجودی گفته مى

، 1372جعفـری لنگـرودی، (وجود آن از تاريخ انعقـاد نطفـه اسـت و انتهـای آن ولادت اسـت 

دن يرسـ یه بـراك ىر تحولاتيك از موجودات در مسيبر اساس اين ديدگاه، هر . )252ص

رد و موجـود يـصـورت بگ یشـتريت بكـه حركـند، هر اندازه ك ىم یسپر تيك هويبه 

ت او يـن و فعليتر شود، تعـ كيرد، نزدكتش در آن بروز خواهد يه هوك یا بتواند به نقطه

 یها دگاهيه اختلاف دكاست  ىعياملاً طبكان يك جرين يا... گردد ىتر م املكتر و  شيب

، 19تـا، ج حُـرّ عـاملى، بـى(» اسـحاق بـن عمّـار«ت يـروا. ندك ىجاد نميدر آن ا ى، تفاوتىتبكم

  .وّن انسان از موقع استقرار نطفه در رحم استكمراحل ت حى بر اثبات يل صري، دل)15ص

شـود، پـس  ىت انسـان از موقـع اسـتقرار نطفـه در رحـم آغـاز مـيـلذا چـون موجود

ت او يهو ت و بروزير فعليه در مسكت است ياز انسان یا ردن مرحلهك ردن آن تلفك تلف

ش از يپ ىرا حت ىن انسانيبردن و سقط جن نيتوان ازب ىقرار گرفته است؛ به همين دليل نم

 ىه حتـكـات مطلـق يـمسـتعد بـه ح  ك مادهيبردن  ني، با ازبىانسان ىت فعليوصول به هو

  .)251-247ق، صص 1419جعفری، (سه نمود يز آن را دارا هستند مقايداران ن جان
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شود كه مقصود  د كه از ظهور روايات درباره جنين فهميده مىگر معتقدنياما برخى د

ای است كه روح در جنـين دميـده شـده باشـد؛ زيـرا قتـل پـس از  از حمل، شامل مرحله

شـدن روح، از  ت پـيش از دميـدهيـرو جنا اين از. ابدي ن صدق مىيشدن روح در جن دميده

  .)448-445، صص 2ق، ج1415مرعشى نجفى، (شود  مصاديق تلف، و پس از آن قتل محسوب مى

شود كه در هر صورت و با عنايت به اطلاق ادلـه  ن دو ديدگاه برداشت مىياز جمع ا

، با احتياط، بايـد بـر آن باشـيم كـه نبايـد ...و نيز قواعد فقهىِ تقدم اهم بر مهم، لاضرر و

شـدن روح در آن، حتـى بـا اجـرای  ا پـس از دميـدهيـروی حيات جنـين، پـيش و  هيچ به

  . قصاص زن باردار كه حق ولى دم است، موردتهديد قرار گيرد

  فری پيرامون منع قصاص زن بارداريهای فقه اسلامى و حقوق ك دگاهيد. 4

  سنت دگاه اهليد. 4-1

نقل  ت معاذ بن جبل بهيو روا )8؛ فاطر، 33؛ اسراء، 194؛ بقره، 126نحل، (سنت، به استناد قرآن  اهل

تا،  مقدسى، بى(نشدن زن بارداری كه مرتكب قتل شده بود  مبنى بر قصاص |امبر اكرمياز پ

فای قصـاص يبر اين باور اجماع دارند كه است، )274ص، 3ق، ج1414، ى؛ بهوت295-294، صص 9ج

ا يـاش مشـروع  ت شـده اسـت، اعـم از آنكـه بـارداریيـاز زن بارداری كه مرتكـب جنا

مان و نوشـاندن يپس از ارتكاب جنايت باردار شده باشد، تا پس از زانامشروع باشد و يا 

ر ياش يا برای زنده ماندنش ضروری اسـت، بـه تـأخ آغوز به نوزاد كه برای بقای سلامتى

لى برای نگهداری از نوزاد، حتى با ين در صورتى كه پس از تولدْ كفيهمچن. خواهد افتاد

فای قصـاص تـا پـس از يافت نشود، اسـتي... ور گاو، گوسفند ين مانند شيگزيرهای جايش

؛ 150-149، صـص 2م، ج1958؛ عوده، 320ص، 5ق، ج1424جزيری، (افتد  ر مىيردهى به تأخيدوران ش

؛ بصـری، 5603ص، 12ق، ج1432؛ ربعـى، 23ص، 6ق، ج1410؛ شـافعى، 330ص، 2ق، ج1415قرطبى اندلسـى، 

ق، 1392؛ نـووی، 50ص، 14ق، ج1422ن، يمـيث؛ ع295-294، صـص 9تا، ج ؛ مقدسى، بى115ص، 12ق، ج1419

-199، صــص 7ق، ج1397؛ عاصــمى، 191ص، 4ق، ج1404ة، ي؛ وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلام201ص، 11ج

؛ مـروزی، 146ص، 12ق، ج1379؛ عسـقلانى، 193ص، 3تـا، ج ؛ شيرازی، بـى274ص، 3ق، ج1414، ى؛ بهوت200

  .)157ص، 16ق، ج1428؛ أبوالمعالى، 3563ص، 7ق، ج1425
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اسـتناد  بـهالشعبى، مالك و أبوثور، آمده، برخى از آنان مانند  عمل گذشته از اجماع به

برآننـد كـه  ش اقـرار كـرده بـود،يدر باره شُراحة كه به زنـای خـو ×ريحضرت امره يس

مان در حق زنى كه محكوم شده است يد بلافاصله پس از زايمجازات قصاص نفس را با

  .)262ص، 7ق، ج1425سابوری، ين(اجرا نمود 

  دگاه فقه امامىيد. 4-2

خـاطر  بـاردار، بـهزن اجماع بر اين باورند كه اسـتيفای قصـاص نفـس از  فقهای امامى نيز به

خـاطر  د بـهيگناه است و نبا را جنين بىيشود؛ ز مان انجام نمىين، تا پس از زايرفتن جن نيازب

ز يـان بـارداری مشـروع و نامشـروع و نيـراسـتا من يـدر ا. ن بروديگری از بيرفتار مجرمانه د

. ش از وجـوب حكــم تفـاوتى نيســتيا پــس از ارتكـاب و پــيـش از ارتكــاب يبـارداری پـ

مـان بـه نـوزاد بنوشـاند؛ زيـرا يد آغـوزش را پـس از زايـنظر فقها، زن با ن بنابر اتفاقيهمچن

گر ير ديتعب و به )59ص، 7ق، ج1387طوسى، (شدن بدن نوزاد  تعبيری نوشيدن آغوز سبب مقاوم به

در اين ميان . )628ص، 3ق، ج1419، ىعلامه حل(ماندن نوزادْ ضروری است  نوشيدن آن برای زنده

فای يبرخى فقهای اماميه حق وابستگى غذايى نوزاد به مادر مجـرمش را مقـدم بـر حـق اسـت

غـذايى  دانند كه ولى دم تا زمـان اسـتقلال ه دانسته و واجب مىيعل ا مجنىيقصاص ولى دم 

ه ياما از نظر برخى ديگر، در صورت بودن دا. فای قصاص صبر كندينوزاد از مادر برای است

ن، حق ولى دم بر حق وابستگى غذايى نوزاد مقدم است و بايد بلافاصـله زن يگزير جايا شي

؛ اصـفهانى، 449ص، 2ق، ج1415مرعشـى نجفـى، (را پس از نوشاندن آغوز بـه نـوزاد قصـاص نمـود 

  .)59ص، 7ق، ج1387؛ طوسى، 323ص، 42ق، ج1404؛ نجفى، 169ص، 11ق، ج1424

آيد نه قول به وجوب نوشاندن آغوز از سوی مادر به نوزاد منطبـق بـا واقـع  به نظر مى

است، و نه قول به وجوب مطلق تأخير اجرای قصاص تا پايـان دوران شـيردهى بـه نـوزاد 

پذيرشى  ه شير غيرمادر استدلال قابلواسط وخوی نوزاد به برای پيشگيری از تغيير در خلق

است؛ زيرا بسيار ديده شده است كه مادر به هنگـام زايمـان جـان سـپرده و نـوزاد بـدون 

نوشيدن آغوز زنده مانده است و يا در چنين وضعيتى نوزاد با شير غيرمادر پرورش يافتـه 

همـه،  بـااين. ها ناظر بـر اسـتحباب اسـت تـا وجـوب انديشى گونه نيك رو اين ازاين. است
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ند يل فراينمودن و تكم ر اجرای قصاص در مدت كوتاه نوشاندن آغوز، جهت مقاوميتأخ

همچنين در صورت عدم . تر است دهيسلامت بدنى نوزاد در برابر خطرات احتمالى پسند

چه ولى دم بـا طيـب خـاطر  بودن نوزاد تنها به شير مادر، چنان وجود مانع، همچون وابسته

قصاص بـه پـس از دوران شـيردهى موكـول خواهـد شـد؛ در غيـر ايـن  بپذيرد، استيفای

های شرايط كنـونى بـر خـلاف گذشـته و دسترسـى بـه  صورت و با عنايت به دگرگونى

رسـانى ماننـد  ای مانند شـير خشـك، مـواد مكمـل و نيـز مراكـز خـدمات امكانات تغذيه

كيفـری اسـلام از ر اجرای قصـاص كـه در نظـام يبهزيستى، ديگر جای نگرانى برای تأخ

  .رود وجود ندارد الناس به شمار مى زمره حق

  ديدگاه حقوق كيفری. 4-3

تبعيـت از شـرع مقـدس و نظـر مشـهور  ضرورت عدم استيفای قصـاص از زن بـاردار، بـه

به بعد در قانون كيفری ما انعكاس يافتـه اسـت، امـا آنچـه در  1361فقهای امامى از سال 

قانون مجازات  437ماده (گذار  باردار در رويكرد قانون زمينه عدم استيفای قصاص از زن

ز از ذكـر جزئيـات آن يـانعكاس يافته است، تنها اتكا به يك حكم كلـى و پره) اسلامى

ت در فرايند دادرسى ممكن است در ين ممنوعيتوجهى به جزئيات ا طور قطع بى به. است

ل در پرونـده بـه وجـود عمل تبعات احتمالى ناگواری برای مجريان حكـم و افـراد دخيـ

؛ زيـرا كـه ممكـن اسـت فراوانـى -كه در مطالب بعدی به آنها اشاره خواهد شـد-آورد 

جوامع بشری نسبت به گذشته، مانند خطر تصـادفات، ابـتلا بـه بيمـاری  كنونىمخاطرات 

ردهى، به مرگ زن و يا يدر دوران ش... بيماری كرونا و -در شرايط امروزی-واگيردار و 

طـور كلـى  نجامد و در نتيجه زمينه اجرای حكم به دست تعويـق بيفتـد و يـا بـهولى دم بي

از سوی ديگر بازگذاشتن پايـان فراينـد اعمـال مجـازات، آن هـم از سـوی . منتفى گردد

سـاز تمسـك بـه  هـا، زمينـه گذار، افزون بر مغايرت بـا حتميـت و فوريـت مجـازات قانون

ا به دست داده است و در نتيجه مجازات گذار خود آن ر دستاويزی خواهد شد كه قانون

ای كه پايبندی به اطلاق حكم ممنوعيت قصـاص مرتكـب،  گونه محتوا خواهد شد؛ به بى

توجـه بـه زمـان، منشـأ، و مرتبـه آن در ادوار مختلـف دادرسـى،  صرف بـارداری و بـى به
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شـدن  ساز گريـز از مجـازات خواهـد شـد و ممكـن اسـت مرتكـب بـه اميـد فـراهم زمينه

شـده، پـس از وضـع  ويژه با عنايت به مـوارد اشـاره ای برای فرار از تحمل كيفر، به نهروز

  .حمل نخستين، دوباره و حتى از راه نامشروع باردار گردد

  ت اجرای قصاص از زن باردار يند ممنوعيفروض متصور در فرا. 5

  خطرافتادن جان زن در اثر بارداری تزلزل حق ولى دم با به. 5-1

شـدن روح در  ا پـس از دميـدهيـدكننـده جـان زن، پـيش يز بارداری كه تهدخطر ناشى ا

باشد، ممكن است سبب تزلزل حق ولى دم گردد كه  ا حتى به هنگام زايمان مىين و يجن

  .گيرد در سايه قاعده تزاحم ميان اهم و مهم موردبررسى قرار مى

  مرحله پيش از حلول روح . 5-1-1
بارداری زن به نظر متخصّصان با خطرِ جانى همراه باشد، امـا چه ادامه  در اين مرحله چنان

پدرِ جنين با آگاهى از محكوميت همسرش به قصاص خواستار ادامه بـارداری باشـد، در 

تى فتوای موجود مبنى بر جواز، بلكه لزوم سـقط جنـين پـيش از حلـول روح يچنين وضع

و ) حق ولى دم(تزاحم ميان اهم ؛ زيرا در اين فرض )229-228، صص 3، ج1372مهرپور، (است 

برقرار است و لذا حرمـت درخواسـت ادامـه بـارداری ) حفظ حيات جنين احتمالى(مهم 

عنى لزوم استقرار حق ولى دم بـر ذمـه زن و مغـايرت بـا يبرآمده از انتفای مصلحت اهم، 

توجه نخواهد شـد و همچنـان حـق  بر اين اساس به چنين درخواستى. قاعده لاضرر است

كه موجـودی احتمـالى بـا دم مبنى بر استيفای قصاص مقدم بر حق پدر جنينى است ولى 

  .خوف تلف است

  شدن روح مرحله پس از دميده. 5-1-2

  :ر استين حالت دارای دو فرض به شرح زيا

ادامـه بـارداری، قطعـاً حيـات مـادر يـا جنـين دارای روح را تهديـد : نخسـت فرض

مهرپـور، (ها نسبت بـه يكـديگر برابـر فتـوای موجـود  ترجيح جان لحاظ عدم كند؛ لذا به مى

پـس اگـر جنـين در هنگـام . آيـد بايد منتظر ماند تا چه پيش مـى )229-228، صص 3، ج1372
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گردد، امـا  اش قصاص مى جهت استقرار حقّ ولى دم بر ذمه زايمان تلف شود، مادر نيز به

رفتن موضوع قصـاص  تبع ازبين هنگام زايمان فوت كند، حق ولى دم نيز به چه مادر  چنان

گـردد؛ زيـرا آنچـه  منتفى خواهد شد وبه نظر مشهور فقهای شيعه، به ديه هم تبـديل نمـى

طوسـى، (ا ديـه يـشود قصاص اسـت، نـه يكـى از دو مـورد قصـاص  بدواً و اصالتاً ثابت مى

ت اسـت كـه مجـازا  مشهور برآن اما قول غير. )261ص، 15ق، ج1413؛ عاملى، 53ص، 7ق، ج1387

توانـد مطالبـه ديـه نمايـد  قتل عمد، قصاص يا ديه است كـه در ايـن فـرض، ولـى دم مـى

ـــى، ( ـــى، 475ص، 2، ج ق1406طرابلس ـــل. )383صق، 1403؛ حلب ـــان اه ـــين  در مي ـــز هم ـــنت ني س

، 2ق، ج1397؛ شيخ سيد سابق، 601-600، صص 7م، ج1932زحيلى، (نظرها قابل مشاهده است  اختلاف

؛ 633ص، 5ق، ج1414؛ بهـوتى، 321ص، 9تا، ج لى، بىي؛ مقدسى الجماع246ص، 7ق، ج1409؛ كأسانى، 536ص

  . )188ص، 2تا، ج ؛ شيرازی، بى299ص، 7ق، ج1404؛ رملى، 48ص، 4ق، ج1377شربينى، 

قانون مجازات اسـلامى، متمايـل بـه  435گذار ما در ماده  در اين زمينه رويكرد قانون

  .نظر غيرمشهور فقهای امامى است

دو، را بـا هـم در پـى خواهـد   ادامه بارداری قطعاً تلف مادر و جنين، هـر: فرض دوم

د از يـبا )229-228، صـص 3، ج1372مهرپور، (به حكم عقل و عمل به فتوای موجود  داشت، لذا 

قاعده قرعه استفاده نمود و ميان مـادر و جنـين بـا حضـور ولـى دم قرعـه انـداخت؛ پـس 

چه قرعه تلف به نام  زنْ قصاص خواهد شد، اما چنانچه قرعه تلف به نام جنين افتد  چنان

طور ضعيف بپذيريم كه تلف مادر از باب استيفای قصاص كه حق ولـى  مادر افتد، چه به

شـدن موضـوع  تبـع منتفـى گيرد و چه بپـذيريم كـه حـقّ ولـىّ دم بـه دم است صورت مى

ای  هيـاسـت و د گردد، نتيجه يكى است و مورد سالبه به انتفای موضوع قصاص منتفى مى

  .به ولى دم تعلق نخواهد گرفت

  احكام مربوط به استيفای قصاص از زن باردار. 5-2

 :فرض نخست، قصاص زن باردار توسط ولى دم بدون توجه به حكم و اجازه حاكم

دنبال قصاص  در اين زمينه آرای غالب فقهى فريقين آن است كه جنايت واقع بر جنين به

ر، بـا توجـه بـه اخـتلاف يـدم درباره وجود حمل آگاه باشد يـا خمادر، اعم از آنكه ولى 
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ن، مطلقاً پرداخت ديه است؛ با اين تفاوت كه اگر ولى دم دانسته اقدام به اين يمراحل جن

عهـده او اسـت، و اگـر   شدن جنايـت بـه عمدتلقى دليل شبه به كار نموده باشد، ديه جنين 

بودن جنايت بر عهده  علت صدق خطايى جنين به نادانسته اقدام به اين امر كرده باشد، ديه

؛ 43ص، 4ق، ج1377؛ شربينى، 320ص، 5ق، ج1424؛ جزيری، 427ص، 2ق، ج 1385مغربى، (عاقله او است 

-324، صـص 42ق، ج1404؛ نجفـى، 170ص، 11ق، ج1424؛ اصـفهانى، 139ص، 2ق، ج1396موسوی خـوئى، 

. )1390بهمن  11؛ سبحانى، 453-450، صص 2ق، ج1415؛ مرعشى نجفى، 295ص، 1384؛ موسوی خمينى، 325

و ) حـق قصـاص ولـى دم(و مهـم ) حق حيات جنين(در اين حالت بقای تزاحم ميان اهم 

را وسيله اضرار ) قصاص مادر(ش يحق خواينكه ولى دم برخلاف قاعده لا ضرر، اعِمال 

  . شود دار ضمان عمل خويش شناخته مى پس عهده، به نوزاد قرار داده است

در ايـن خصـوص  :فرض دوم، قصاص زن باردار توسط ولى دم با اجازه حـاكم

يـا بـرای لحظـاتى  مرده بـه دنيـا آيـداو چه مادر قصاصاً كشته شود و بچه  چنان«: اند گفته

ای كه نوزادن شبيه او در چنـين  گونه دليل مشكلات زيستى بميرد به متولد شود اما به زنده

هد، بايد غُ نمان زنده نمىوضعيتى  ر
و بـدون نـواقص چه نوزاد زنـده  پرداخت شود و چنان 1

ای كه نوازادان شبيه او در چنين وضعيتى به حيـات خـود ادامـه  گونه بهبه دنيا آيد زيستى 

بميـرد، ديـه بايـد هـای وارده ناشـى از قصـاص مـادرش  دهند اما او بـه سـبب آسـيب مى

دليــل  ى برآننــد كــه حــاكم بــهرو برخــ ازايــن. )674ص، 7م، ج1932زحيلــى، (» پرداخــت شــود

طور  داربودن امر تحقيق و تفحّص درباره بارداری زنى كه محكوميت يافته است، به عهده 

شود و مسئوليتى متوجه ولىّ دم يا مـأمور اجـرا از جهـت علـم و  مطلق مسئول شناخته مى

؛ نجفـى، 43ص، 4ق، ج1377؛ شـربينى، 320ص، 5ق، ج1424جزيـری، (جهل آنهـا بـه بـارداری نيسـت 

اما از ديـدگاه اكثـر علمـای عامـه و . )255ص، 15ق، ج1413؛ عاملى، 325-324، صص 42ق، ج1404

قدامـه،  ابـن(شـود  خاصه، در تمامى حالات اين فرض برای دريافت ديه به مباشر رجوع مـى

، 1384؛ موسوی خمينـى، 43ص، 4ق، ج1377؛ شربينى، 16ص، 7ق، ج1392؛ نووی، 450-449، صص 9تا، ج بى

                                                            
قيمت هركدام پنج شتر است؛ يعنى (شوند  را هر دوی آنها مال محسوب مىيمقصود از غرّه، بنده و كنيز است؛ ز. 1

 ).نصف عُشر ديه



146  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

م
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

10
6

( ،
ن
تا
س
تاب

 
14

00
  

، 15ق، ج1413؛ عـاملى، 325-324، صـص 42ق، ج1404؛ نجفى، 453ص، 2ق، ج1415؛ مرعشى نجفى، 295ص

  .)1390بهمن 11 ؛ سبحانى،255ص

تنها از ضمان مباشـرِ اجـرای قصـاص  ادشده،ياما بايد توجه داشت كه در متون فقهى 

كه - آن ميان آمده و به نوع   در صورت علم به وجود حمل سخن به) حاكم(يا سبب آن 

بـردن  از سوی ديگر در اين متون، موضـوعِ ازبـين. اشاره نشده است -ا قصاصيديه باشد 

جنين در اثر قصاص مادر با عباراتى مشابه و مبهم نگارش يافتـه اسـت و تنهـا از حـالات 

دوی آنها در اقدام به قصاص زن باردار  يا هر ) حاكم(مختلف علم و جهل مباشر و سبب 

ا يـن متـون از علـم مباشـر يـآيد كه مقصـود نگارنـدگان ا نظر مى ا به لذ. بحث شده است

طـور مطلـق  حاكم به وجود حمل، ظنّ حاصل از حدس و گمـان باشـد؛ زيـرا از علـم بـه

يـا علـم بـه موضـوع ) حرمـت قصـاص زن بـاردار(اند، بى آنكه علم به حكم  سخن گفته

ارتكـاب فعـل   جـانى اراده چـه ن اسـاس، چنـانيبر ا. از هم جدا شده باشد) بارداری زن(

ن صـورت، يـر ايـدر غ. عمـد خواهـد بـود ت او شبهيبدون قصد نتيجه را داشته باشد، جنا

را برای تحقق جنايت عمـدی، عـلاوه بـر علـم يد عمدی تلقى شود؛ زيت ارتكابى بايجنا

د احـراز گـردد يـمرتكب به موضـوع جـرم، قصـد او در ارتكـاب رفتـار مجرمانـه هـم با

؛ وانگهى )902ص، 1384؛ موسوی خمينى، 106ص، 10ق، ج1398؛ عاملى، 343ص، 16ق، ج1418طباطبائى، (

و اراده ارتكاب در زمان ارتكـاب جـرم نيـز شـرط  مقارنت و مطابقت بين علم و آگاهى 

  . تحققّ جنايت عمدی است

ــا ا ــب ــام صــادقي ــى از ام ــه روايت ــا اســتناد ب ــا ب ــاره  ×ن حــال برخــى از فقه كــه درب

استخوان بوده و بـر آن گوشـت  یكردن زنى فرموده بودند كه اگر جنين دارا نيجن سقط

ن تشكيل شده باشد، ديه بر عهده زن است كه بايـد آن يروييده باشد و چشم و گوش جن

، جنايـات عمـدی بـر جنـين را )225، 318، صـص 29تـا، ج حرّ عـاملى، بـى(را به پدر فرزند بدهد 

دارنـد كـه چـون روايـت از  ان مـىيـداننـد و ب كب مـىمشمول پرداخت ديه از سوی مرت

آن است كـه قاتـل جنـين  یت گويايقصاص قاتل جنين سخن نگفته است، پس متن روا

، ى؛ طلعتـ62ص، 1382، ى؛ محسـن292، ص1380، یمكارم شيراز(شود  ه محكوم مىيتنها به پرداخت د

برخى مذاهب اهـل سـنت نيـز قصـاص قاتـل . )338ص، 14تا، ج ؛ مقدس اردبيلى، بى335ص، 1387
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، ى؛ شــربين88ص، 26ق، ج1406، ى؛ سرخســ117ص، 6ق، ج1410، ىشــافع(انــد  جنــين را جــايز ندانســته

  .)43ص، 9تا، ج و العبادی، بى ى؛ شروان105ص، 4ق، ج1377

گونـه روايـات  در مقابل، برخى از فقهای اماميه برآنند كه ذكرنشدن قصـاص در ايـن

ن روايات تنها در مقـام يجهت آن است كه ا حكم قصاص نيست، بلكه به یجهت انتفا به

. )161ص، 26ق، ج1414؛ روحـانى، 172، 153، صـص 2، جق1396موسـوی خـوئى، (انـد  بيان حكـم ديـه

همچنين برخى از فقها صراحتاً قتل عمدی جنين كامل و دارای روح را موجـب قصـاص 

اين نظـر را  ىو برخ )338ص، 13تـا، ج حقق اردبيلى، بى؛ م243ص، 4ق، ج1414سلار ديلمى، (اند  دانسته

برخـى علمـای مـذاهب . )1393ارديبهشـت  20سـايت ويكـى فقـه، (انـد  به مشهور فقها نسبت داده

نيز قصاص را در قتـل عمـدی  ىحنبل یجوز و ابن ىقاسم مالك حزم، ابن اسلامى مانند ابن

  .)189صم، 2001؛ غانم، 31ص، 11تا، ج حزم، بى ابن(اند  جنين مشروع شمرده

ه، در مـاده يـگذار ما متأثر از نظريات فقهى گـروه نخسـت امام نه، اما قانونين زميدر ا

طور مطلق جنايت بـر جنـين را مشـمول پرداخـت ديـه از  قانون مجازات اسلامى، به 306

ن ياين ماده، جانى را در صورتى كه جنـ  ناحيه جانى برشمرده است؛ حال آنكه در تبصره

  . رد، سزاوار قصاص شناخته استيد و سپس در اثر جنايت جانى بمياينده به دنيا بز

د گفت مواردی كه در روايت استنادی يگذار با است دوگانه قانونين سيدر پاسخ به ا

اند، نـاظر  درستى حكم به پرداخت ديه نموده به ×گروه نخست به آنها اشاره شده و امام

نكـردن  لذا مستند قراردادن آن بـرای قصـاص. نين استشدن روح در ج به پيش از دميده

هـا و  گيـری چشـم مورد است؛ زيرا بنابر تحقيقات پزشكى، شـكل بىبه طور مطلق جانى 

ها، دست  گيری گوش دهد و شكل زدن دست و پاها در هفته ششم بارداری رخ مى جوانه

هفتـه دوازدهـم ها در جلوی صـورت، در  شدن انگشتان و همچنين چشم و پاها، مشخص

ات عمدی يطور قطع جنا پس به. )52-47م، صص 2019دبليو سادلر، (افتد  اتفاق مى) سه ماهگى(

ن اسـاس، رويكـرد يـبـر ا. ه اسـتيـن مشـمول پرداخـت ديه جنين زمان عليارتكابى در ا

گذار مبنى بر عـدم شـمول قصـاص بـه جنايـات عمـدی بـر جنـين در تمـام  كنونى قانون

گذار است؛ زيرا بر اساس اين رسالت تـدابير تقنينـى  تقنينى قانونمراحل، خلاف رسالت 

كاری بينجامد، نه آنكه محـرك دارنـدگان زمينـه  گيری از ارتكاب بزه و بزه بايد به پيش
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لذا پيامدهای ناگوار چنين رويكردی برای جامعه ممكـن . كاری به ارتكاب بزه گردد بزه

هـای  شـدت مغـاير ارزش اقدامى كه به(د های غيرقانونى باش نياست يا گسترش سقط جن

شـدن بسـتر ارتكـاب جنايـت عليـه  ، و يا فـراهم)رود دينى در كشور اسلامى به شمار مى

الارث بيشـتر چشـم  منظور برخورداری از سهم جنين پيش از تولد، از سوی افرادی كه به

خـود  رش موضـع سـابقيگذار بـا پـذ رو ضروری است قانون ازاين. به مطامع مادی دارند

، گـامى مـؤثر جهـت كـاهش )1375قانون تعزيرات سـال  622و ماده  1362قانون تعزيرات سال  91ماده (

  . كرد خود بردارديتبعات ناخوشايند ناشى از رو

در ايـن فـرض : فرض سوم، قصاص زن بلافاصله پس از زايمان توسـط ولـىّ دم

نبـودن  ماننـد دردسـترس-ر چه ولىّ دم با علم به وابستگى حيات نوزاد به وجود ماد چنان

، بلافاصله پس از زايمـانْ زن را قصـاص نمايـد و -های اهلى و دايه شير خشك، شير دام

شود، عمل  سبب آن بميرد، چون قتل مادر علتّ تامّه مرگ نوزاد محسوب مى نوزاد نيز به

در غير اين صورت قصاص منتفـى . تسبيب و موجب قصاص است ولى دم مصداق قتل به

هدررفتن خون مسلمان، محكوم به  اما محتمل است مرتكب از باب پيشگيری از بهاست، 

ق، 1413؛ عـاملى، 43ص، 4ق، ج1377؛ شـربينى، 320ص، 5ق، ج1424جزيری، (پرداخت ديه نوزاد شود 

، 42ق، ج1404؛ نجفـى، 169ص، 11ق، ج1424؛ اصفهانى، 453ص، 2ق، ج1415؛ مرعشى نجفى، 255ص، 15ج

نوعيت و حرمت قصـاص در ايـن حالـت، از حيـث وابسـتگى حيـات استمرار مم. )323ص

ولـى دم در راسـتای اعمـال حـق استناد قاعده لاضـرر،  نوازد به وجود مادر است؛ زيرا به

دار ضـمان عمـل خـويش  به نوزاد ضرر رسانده است، پس عهـده) قصاص مادر(ش يخو

صـورت بـودن رفتـارش محكـوم بـه قصـاص و در غيـر ايـن  است كه در صورت عمدی

  .محكوم به پرداخت ديه خواهد شد

  فای قصاصيا ايراد شبهه بارداری پس از استيد يترد. 5-3

ا بستگان زن، برخى بـا اسـتناد بـه اصـل يراد شبهه بارداری از سوی همسر يدر خصوص ا

كـردن و  ست؛ زيرا اين كار از مصـاديق مُثلـهيازی به شكافتن شكم زن نيعدم برآنند كه ن

دگاه برخـى، چـون برداشـتِ عـرف يـامـا از د. مرده، و حرام است مستلزم هتك حرمت
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نيست، لازم است تا ... كردن مصداق هتك حرمت و غالب جامعه از انجام تحقيقات، مثله

  .قت حتى با شكافتن شكم زن روشن شوديحق

داننـد كـه  ز برخـى لازم نمـىيد قاضى درباره وجود حمل نيدر خصوص شك و ترد

طـور غالـب  بررسى بزند؛ زيرا تحقيـق در شـبهات موضـوعى بـهقاضى دست به تحقيق و 

قاضى بايد بنابه تأكيد  لازم نيست و تجسّس خلاف قاعده است، اما برخى باور دارند كه 

شارع به حفظ دماء، حتى با شكافتن شكم زن تحقيق نمايد تا موضوع روشـن شـود و در 

  .)454ص، 2ق، ج1415 مرعشى نجفى،(هدر نرود  صورت بارداربودن، خون جنين به 

نگونـه مباحـث، قاضـى اجـرای يری از ايشـگينه بهتر آن است كـه بـرای پين زميدر ا

المال، دستور گـرفتن  تينه بيش از اجرای قصاص با هزيای قضايى پ هياحكام در قالب رو

ش و درج آن در پرونـده يافت پاسخ منفى آزمـايش بارداری را صادر و پس از دريآزما

  .دياجرای مجازات نما محكوم، اقدام به

  زنِ باردار) نفس و عضو(ادله عدم اجرای قصاص . 6

  :ت قصاص از زن باردار عبارتند ازيمستندات حكم ممنوع

  قرآن. 6-1

  ه حرمت اسرافيآ. 6-1-1
عنوان رفتـاری مـذموم كـه  م اسراف در امور را بهيگونه كه خداوند متعال در قرآن كر همان

انعـام، (فرد و جامعه است، موردنهى قـرار داده اسـت  ىاقتصاد و سلامتبى بر پيكر اخلاق، يآس

ف يكننده نعمت توص ليطانى و زايز اسرافْ رفتار شين ^و در كلام معصومان )31؛ اعراف، 141

طريق اولى برابـر كـلام وحـى  ، به)292ص، 50ق، ج1403؛ مجلسـى، 403صق، 1404حرانى، (شده است 

ل يـفای قصاص از زن باردار اسـت، بـه دليه مصداق بارز آن است، اسراف در قتل ك)33إسـراء، (

  .رود گناه، عملى ممنوع به شمار مى ىن بيروی در اعمال مجازات درباره جن ادهيز

  ت شخصىيات مسئوليآ. 6-1-2

؛ 134بقـره، (ت شخصى افراد در قبال رفتارشـان يرامون مسئوليم پيات قرآن كرياز مفهوم آ
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د كه در نظام حقوقى اسلام، هر كس تنها در گرو رفتـار يآ به دست مى، )18؛ فاطر، 38مدثر، 

تـوان  كس را نمـى گو باشد و هيچ د در برابر اعمال خويش پاسخيو كردار خود بوده و با

لحـاظ عقلـى  را گذاشتن بار كسى بر دوش ديگـری، بـهيمسئول اعمال ديگران دانست؛ ز

د يگناه است، پس نبا ابر اصل برائت بىن بريرو چون جن نيازا. امری زشت و ناپسند است

  .واسطه جرم ارتكابى مادرش مجازات گردد به

  ات تناسب جرم و مجازاتيآ. 6-1-3

ت تناسب و برابـری يرامون رعايپ )194؛ بقره، 126؛ نحل، 40شورا، (م يات قرآن كرياز مفهوم آ

چى از يپد كـه سـريـآ ر عدالت، بـه دسـت مـىينشدن از مس ان جرم و مجازات و خارجيم

لات شخصى، مانند فرونشاندن شعله خشم درون ينمودن بر اساس تما ن الهى و عمليفرام

انجامد كه اين امر موردنهى خداوند  اندازه مى از شيقطعاً به تجاوز از حد و مجازات ب... و

، پـس بنای مجازات قصاص در اسلام، مماثلت و برابری اسـتلذا چون . )190بقـره، (است 

طـور  رود كـه بـه ن تعدی به شمار مـىيای آشكار از ا قصاص از زن باردار نمونهفای ياست

و  یسـت، پـس تعـدّ ين ین تجاوز و تعدّ يچراكه اسلام دمطلق انجام آن نهى شده است؛ 

ه همـين منطـق، سـه يـرفته است و درست بـر پايرا نپذ تجاوز حتى در برخورد با مجرمان 

گناه و  ىكار بر ب ت گناهيل مسئوليدر كشتن، تحم ادشده، به ما اجازه اسرافياتِ يدسته آ

  .دهند ت تساوی و برابری در اعمال مجازات را نمىيرعا ز عدمين

  سنت. 6-2

ت مؤاخـذه كسـى يـز ممنوعيـممنوعيت اجرای استيفای قصـاص نفـس بـر زنِ بـاردار و ن

د قـرار گرفتـه اسـت؛ از يـموردتأك ^جای ديگری، در روايات متعدّدی از معصـومان به

انـَت حـاملاً و كبطَنهِـا إن  ىتضََـع مـا فـ ىالمرأة إذا قتَلَت عمداً لا تقُتلَ حت«جمله روايت 

، 2م، ج1958؛ عـوده، 899ص، 2تـا، ج ؛ قزوينى، بى318-317ق، صص 1400شافعى، (» ...فل ولدهاكت ىحت

، 18ق، ج1409؛ نــوری طبرســى، 381ص، 18تــا، ج ؛ حُــرّ عــاملى، بــى349ص، 2ق، ج1410؛ سجســتانى، 149ص

  .)365ص، 25ق، ج1399؛ طباطبائى بروجردی، 55ص
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  اجماع . 6-3

ت استيفای قصاص از زن باردار، برخى ادعای اجمـاع كـرده و يپيرامون اجماع بر ممنوع

اهل قبله همگى بر اين امر اجماع دارند كه زنِ باردار هرچند بارداری او پـس «: اند نوشته

» شـود و از راه نامشروع پديد آمده باشد، تا پس از زايمـان قصـاص نمـىاز وقوع جنايت 

؛ عـوده، 319ص، 5ق، ج1424؛ جزيـری، 322ص، 42ق، ج1404؛ نجفـى، 444ص، 2ق، ج1415مرعشى نجفى، (

اسـت  ×دليل كشف از قـول معصـوم رو اعتبار اجماع يادشده به ازاين. )763ص، 1م، ج1958

  .گذشت ^كه شرح آن در سيره معصومان

  ره عقلايس. 6-4

نظـر از اخـتلاف فرهنـگ، زمـان،  سيره عقلا رفتاری است كه همه عقـلای عـالم صـرف

ره عقلــى بــر مبنــای اصــل يرو، ســ ايــن از. دهنــد مكــان، ديــن و مــذهب، آن را انجــام مــى

هـای اصـولى و اساسـى مسـئوليت كيفـری در  ها كه يكـى از پايـه بودن مجازات شخصى

اركـان جـوهری حقـوق كيفـری اسـلام اسـت، حكـم حقوق جزای امـروزی و يكـى از 

را سـيره يـتـأخير افتـد؛ ز دنياآوردن نوزادش بـه كند كه قصاص زن باردار تا پس از به مى

ات يـح(عنـوان تعـدّی و تجـاوز بـه حقـوق ديگـران  را بـه  عقلا اجرای اين نوع مجـازات

ری جنين، حفـظ دانند كه لازمه نگهدا ز عقلا مىياز طرفى ن. داند ، امری زشت مى)نيجن

ات مـورداحترام يمان زنده بماند كه حيمادر است؛ بنابراين مادر خطاكار بايد تا هنگام زا

  .جنين آسيب نبيند

  ادله فقهى. 6-5

  :فای قصاص از زن باردار عبارتند ازيت استياهم ادله يادشده پيرامون ممنوع

  قاعده لاضرر . 6-5-1

د؛ يـآ در حـوزه فقـه و حقـوق بـه شـمار مـىترين قواعد فقهى  قاعده لاضرر يكى از مهم

ای كه برخى مانند قاضى حسين مرورودی، نفى ضرر را يكى از چهار ركـن فقـه  گونه به
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ن قاعـده در يـد بـر ضـرورت ايـو برخى بـا تأك )23صم، 1982محمصانى، (اند  اسلامى شمرده

مرحـوم . )263ص، 1ق، ج1401بجنـوردی، (انـد  ه قهـری دانسـتهياسلام، حكومتش را بر ادلۀ اول

ضرر و ضراری در دين اسلام وجود ندارد؛ به عبارت ديگـر، «: ان داشته استيز بينراقى ن

و هرچـه ضـرری باشـد ... هرچه موجب ضرر و ضرار است، از احكام دين اسـلام نيسـت

ز يـن .)10صق، 1375نراقـى، (» شـود موجب رضايت خدا نيست و از احكام او محسـوب نمـى

عنـوان  ، قاعده لاضرر بهىاجتماع ىتاب، سنت، عقل و منطق زندگاند كه در كنار ك گفته

پـس اگـر ايـن . نـدك ىم مـكـح ىهيطـور بـد و قانون، به ىدر فقه اسلام ىی اساس ا قاعده

ه كــتنهــا دشــوار، بل اجتمــاعى نــه ىد، زنــدگيــننما یرير جلــوگيــقاعــده، از اضــرار بــه غ

  .)106صق، 1419جعفری، (ر خواهد بود يناپذ انكام

گری ضـرر يبه د -شيحتى در راستای اعمال و اجرای حق خو-رو نبايد كسى  ازاين

رساند، و اگر چنين كند بايد از عهده جبـران خسـارات وارده بـه او برآيـد؛ در غيـر ايـن 

لذا در موضوع بحثِ استيفای قصـاص از زن بـاردار، . افتيصورت حرمت ادامه خواهد 

ضرر، يعنى برگرداندن حيات جنين پس ن قطعى است و امكان جبران يچون اضرار به جن

اقتضـای  مـان بـاقى اسـت؛ لـذا بـهياز اجرای حكم وجود ندارد، حرمت اضرار تا زمان زا

  .شويم قاعده لاضرر، از ابتدا مانع اجرای حكم تا رفع عذر مى

  قاعده اهم و مهم. 6-5-2

تصادفاً با هم در مقام عمل، ) تر مهم و مهم(قاعده اهمّ و مهمّ در جايى است كه دو حكم 

نحوی كه امتثال هر دوی آنها با هم در زمـان واحـد بـرای مكلـف امكـان  جمع شوند، به

نداشته باشد و تنها بتواند يكى از آنها را انجام دهد، در اين صورت تزاحم بين دو حكـم 

  . )98ص، 1، ج1377؛ مختاری مازندرانى، 280صق، 1424مظفر، (رخ داده است 

نيز در روابط فـردی، اجتمـاعى و حكـومتى در تزاحمـات،  ^سيره عملى معصومان

بر همـين اسـاس، فقيهـان . )136-134، صـص 16تا، ج حر عاملى، بى(لحاظ اهمّ بر مهمّ بوده است 

نظـر داشـته و آن را  سنت نيز در پذيرش تقـديم اهـم بـر مهـم، اتفـاق اماميه و علمای اهل

  .)86ص، 2تا، ج ، بىمطهری(اند  عنوان يكى از ضروريات دين برشمرده به
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اذا تزاحمـت مصـالحتان «: بنابراين، هرگاه ميان دو واجب به مصداق يكى از عبـارات

اذا تعـارض «؛ »اذا تعارض مصلحتان حصـلت العليـا منهمـا بتفويـت الـدنيا« ؛»قدُم أعلاهما

تا، به نقل  و السعيدان، بى 2000تا؛ الزركشى، العثيمين، بى(» مصلحتان روعى اكبرهما بتفويت اصغرهما

كه مترادف قاعده اهم و مهم هستند، تـزاحم پـيش ... و )24ص، 1394آبادی و اسفندياری،  از على

ای كـه نتـوان ميـان آن دو را جمـع كـرد، لازم اسـت در مقـام عمـل و رفـع  گونه آيد، به

. و به آن عمل گردد تزاحم، مصلحتى را كه اهميتش بيشتر از ديگری است، وجوباً مقدم 

ن يبنـابرا .)613، ص1389جمعى از محققّان، (گويند   حل را، قاعده لزوم تقدم اهم بر مهم اين راه

حكـم  تر است كـه بـه شود تزاحم مصلحت اهم با مهم، مراد مصلحت قوی وقتى گفته مى

انـد كـه  تنها عقلاً زشت است، بلكه گفتـه عقل انجام كاری كه اهميت آن كمتر است، نه

م، مهم را امتثال كند، عصـيان كـرده و بايـد مجـازات شـود جای عمل به اه اگر كسى به

لذا در بحث اسـتيفای قصـاص از زن . )12، ص1394آبادی و اسفندياری،  نقل از على ، به2008الصغار، (

تـوان آن  تر از قصاص محكوم است كه با مدتى تأخير مى باردار، حفظ حيات جنين مهم

بر مهـم ) حفظ حيات جنين(لزوم ترجيح اهم ن رو است كه حكم به ياز ا. را استيفا نمود

  .شود مىدريافت ) قصاص محكوم(

  گيری نتيجه

ت يـبـر ممنوع) ت، قواعد تـزاحم و لاضـرريات و روايآ(دلالت ادله وارده  گذار به قانون

ن، حفــظ حــق حيــات او را در يقصــاص زن بــاردار و در راســتای حمايــت از حيــات جنــ

فای قصاص از زن باردار، مقدم بر هر حقى شـمرده يصورت تزاحم با حق ولى دم در است

ن همه، پژوهش حاضر پيرامون گستره اين منع رسيده انجام گرفت تا در پرتـو يبا ا. است

فـری در يگـذار ك كرد قـانونيزدايى از رو ادشده، ضمن ابهاميشناخت ادله ناظر بر حكم 

منظـور كاسـتن از  را بهر ين گستره عمل به آن، موارد زيين حكم و تبيحالات گوناگون ا

  :ادآور گردديت ين ممنوعياطلاق كاربست ا

ای همچـون شـير خشـك،  با توجه به شرايط كنونى در دسترسى به امكانات تغذيه. 1

آيد كه قول به وجـوب  رسانى مانند بهزيستى، به نظر مى مواد مكمل و نيز مراكز خدمات
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وب تـأخير اسـتيفای قصـاص تـا نوشاندن آغوز پيش از استيفای قصاص و نيز قول به وج

. پايان دوران شيردهى با واقعيت اجتماعى همخوانى نداشته و رعايت آن پسـنديده اسـت

رو در صورت عدم وجود مانع، چون وابستگى نوزاد تنها به شير مادر، ديگر جـايى  ازاين

  .ر اجرای قصاص وجود نخواهد داشتيبرای تأخ

فای قصـاص زن بــاردار در يدم بـه اسـت در متـون فقهـى شـيعه و سـنى، اقـدام ولـىّ . 2

دستور يا بدون دسـتور حـاكم، خطـأی  صورت جهل به وجود حمل، پيش از زايمان و به

دار پرداخـت  المال از طرف حـاكم، عهـده محسوب شده و عاقله از طرف ولى دم و بيت

بـه وجـود ) ظـن حاصـل از حـدس و گمـان(در صورت احراز علـم . اند ديه شناخته شده

دار  عمد محسـوب شـده و جـانى عهـده دليل شُبهه، شبه  دم به ىنايت ارتكابى ولج حمل، 

شـدن روح را  اقدام به تلف عمدی جنين پس از دميـدهاما لازم است  پرداخت ديه است،

ن يبنـابرا. از مصاديق ارتكاب جنايت عمدی عليه انسانى كامل و موجب قصاص دانسـت

عنـوان  ن بـهيات جنـيـز حكـم عقـل، حيـادشـده و نين حالات به دلالت ادله يدر تمامى ا

. گـردد مـى) فای قصاص ولى دميحق است(تر مقدم بر مصلحت مهم  مصلحت اهم و قوی

ن يجبران به جنـ رقابليراد ضرر قطعى غي، اِعمال و اجرای حق ولى دم سبب انيافزون بر ا

رو  نيـازا. است كه اقتضای قاعده لاضرر، بـر ممانعـت و حرمـت اجـرای قصـاص اسـت

متخلف را حسـب مـورد  ن مصلحتى موجبات ضمان و مجازاتيكردن برخلاف چن عمل

  .ه در پى خواهد داشتيا ديقصاص 

كـاری،  گيرانـه از وقـوع بـزه گذار بر مبنای رسالت سياسـت پـيش لازم است قانون. 3

زای خود را در تعيين ديه ارتكاب جنايت بر جنين در تمامى حـالاتْ مـورد  رويكرد جرم

جنايـت (شـدن روح  ری قرار دهد و با تفكيك ميان جنايات ارتكابى پيش از دميدهبازنگ

جنايت مسـتلزم قصـاص در صـورت احـراز شـرايط (و پس از آن ) مستلزم پرداخت ديه

گيری نمايد تـا  های سوءاستفاده از چنين رويكردی پيش ، از بازماندن راه)جنايت عمدی

كاری به ارتكـاب جنايـت  ندن مستعدان بزههای غيرمجاز و يا كشا جنين به گسترش سقط

  .دينجامجهت رسيدن به مطامع دنيوی ن

آنچه در ممنوعيت استيفای قصاص از زن بـاردار موضـوعيت دارد و سـبب تقـدم . 4
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گـردد، موجوديـت جنـين در زمـان  مـى) حـق ولـى دم(بر مهم ) حفظ حيات جنين(اهم 

نـين حـالتى جنـين وجـود ارتكاب جنايت و يا پيش از صـدور حكـم اسـت؛ چـون در چ

داشته است، پس حقش مستقر و مقدم بر حق ولى دم است كه پس از موجوديـت جنـين 

ها پـس از صـدور حكـم و بـا انگيـزهٴ يعل چه محكوم بر اين اساس، چنان. پديد آمده است

ای برای نجات خود از راه نامشروع باردار گردد و يا در دوران شـيردهى  پيداشدن روزنه

پـذير شـده اسـت، بـا همـان انگيـزه از راه مشـروع،  با رضايت ولى دم امكان به نوازد كه

ای را كـه پـس از اسـتقرار حـق ولـى دم محقـق  ن بارداریيد چنيدوباره باردار گردد، نبا

طور مطلق مـانع از اسـتيفای حـق ولـى دم دانسـت؛ زيـرا مفـاد روايـات  ده است، بهيگرد

» مـا مِـنْ عـام اِلاّ وَقـَدْ خُـص «اصـل مصداق  عه، بهيسنت و ش استنادی در برخى كتب اهل

نيـز بـا  ×مطلق نبوده، بلكه ناظر به بارداری زن پيش از ارتكاب جنايت اسـت و معصـوم

حكم به تعويق مجـازاتش نمـوده اسـت؛ ) بارداربودن(توجه به وضع زمان دادرسى متهم 

م، يشدن روح، روبرو شـو ها در مرحله پيش از دميده ن نوع بارداریيچه با ا رو چنان نيازا

آمده و برابر قانون سقط جنين، مجـوز سـقط را صـادر و  توان با توجه به اضطرار پيش مى

چـه روح در جنـين دميـده شـده  در نتيجه پس از رفع مانع زن را قصاص نمود، امـا چنـان

  .دليل احتياط تام در دماء، ولى دم را برای صبر تا انجام زايمان متقاعد نمود باشد، به

های احتمالى پيرامون شك در وجـود حمـل و  از چالش یريشگيبهتر است برای پ. 5

ش از اجـرای يای قضـايى، پـ هيـايراد ترديد درباره آن، قاضى اجرای احكام در قالـب رو

افـت پاسـخ يش بـارداری را صـادر و پـس از دريالمال دستور آزمـا تينه بيقصاص با هز

  .دياقدام به اجرای مجازات نما ش و درج آن در پرونده محكوم،يمنفى آزما

كـاری  گيری از بزه گذار در راستای رسالت سياست جنايى كه پيش لازم است قانون. 6

است، انشا و نگارش حكم كلى ممنوعيت قصاص زن باردار را مورد بازنگری قرار دهـد و 

از زن تأخيرانـداختن اسـتيفای قصـاص  با تعيين چارچوب و بيان جزئيات منع رسيده برای به

كـه مغـاير حتميـت و ) اميد به رهـايى از مجـازات(باردار، راه سوءاستفاده از اين منع وارده 

  .شدن يا تضييع حق ولى دم است را ببندد ساز طولانى فوريت كيفر و زمينه
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وزارة الأوقــاف والشــؤون : قطــر ).چــاپ اول( التبصــرة ).ق1432. (ربعــى، علــى بــن محمــد .17

 .ةيالإسلام
 شـرح المنهـاج یة المحتـاج إلـیـنها). ق1404. (رير بالشافعى الصغيرملى، محمد بن أحمد شه .18

  . ىاء التراث العربيدار اح :روتيب). چاپ سوم(

  .دار الكتابمؤسسه : قم .)چاپ سوم( فقه الصادق). ق1414. (محمدصادقسيد  ،ىروحان .19

 .ركالف دار: دمشق). چاپ چهارم( الفقه الإسلامی وأدلته). م1932. (زحيلى، وهبه .20
 11 شـده در بازيـابى. موضـوع قصـاص زن بـاردار: درس خارج فقـه). 1390. (جعفر سبحانى، .21

  =cId=4799http://tohid.ir/fa/index/lessonview?aId&40، از 1390بهمن 

ر للطباعـة كـدار الف  :بيـروت). چـاپ اول( سـنن أبـی داود). ق1410. (الأشعث سجستانى، ابن .22

 .عيوالنشر والتوز
 .عيدار المعرفة للطباعة والنشر والتوز :روتيب .المبسوط). ق1406. (سرخسى، محمد بن أحمد .23
ام کـالفقـه والأح یة فـیـالمراسـم العلو). ق1414. (زيحمزة بن عبـدالعز ىعليسلار ديلمى، ابو .24

  .^تيلأهل الب ىة للمجمع العالمية الثقافيالمعاون: قم. ةیّالنبو

  .هيتب العلمكدار ال: روتيب. احکام القرآن). ق1400. (سيشافعى، محمد بن إدر .25

  .دار المعرفة: روتيب .الأم). ق1410. (سيشافعى، محمد بن إدر .26

اء يـدار إح: بيروت. معرفة معانی ألفاظ المنهاج یا لمحتاج إل یمغن). ق1377. (شربينى، محمد .٢٧

  .ىالتراث العرب

اء يـدار إح: روتيـب. یالشـروان یحواشـ). تا بى. (، احمد بن قاسمالعبادی ، عبدالحميد؛شروانى .28

  .ىالتراث العرب

 .ىتاب العربكال دار: روتيب). چاپ سوم( فقه السنه). ق1397. (د سابقيخ سيش .29
  .هيتب العلمكال دار: بيروت. المهذب فی فقه الإمام الشافعی). تا بى. (بن على م يإبراه شيرازی، .30

  .المطبعة العلميه: قم. عهیالش ث یجامع أحاد). ق1399. (نيطباطبائى بروجردی، حس .31

). چـاپ اول( ام بالـدّلائلکـق الأحیتحق یاض المسائل فیر). ق1418. (د علىيطباطبائى، الس .32

 .اء التراثيلاح ^تيمؤسسة آل الب: قم
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  .ىدفتر انتشارات اسلام: قم. المهذب).  ق1406. (ز بن براجيالعز ، قاضى عبدىطرابلس .33

 آرا و مبـانی فقهـی: رشد جمعیت، تنظیم خانواده و سقط جنـین). 1387. (محمدهادی ،طلعتى .34

 .بوستان كتاب: قم). چاپ دوم(
لمكتبـة ا: تهـران). چاپ سـوم( المبسوط فی فقه الإمامیه). ق1387. (طوسى، محمد بن حسن .35

  .المرتضوية لإحياء الآثار الجعفريه

. ة الروض المربع شرح زاد المستقنعیحاش). ق1397. (عاصمى الحنبلى، عبدالرحمن بن محمد .36

  .نا بى: جا بى

منشـورات جامعـة : نجـف). چـاپ دوم( شـرح اللمعـه). ق1398. (بن على  الدين عاملى، زين .37

 .هينيالنجف الد
). چـاپ اول( الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام مسالک ). ق1413. (بن على  الدين عاملى، زين .38

 .قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه
زاد المسـتقنع  یالشـرح الممتـع علـ ).ق1428-1422. (عثيمين، محمـد بـن صـالح بـن محمـد .39

  .دار ابن الجوزی -دار النشر: الدّمام .)چاپ اول(

دار : روتيـب. ح البخارییفتح الباری شرح صح ).ق1379. (أحمد بن على عسقلانى الشافعى، .40

  .المعرفه

چـاپ ( قواعد الاحکام فی معرفـة الحـلال والحـرام). ق1419(. وسفيحسن بن علامه حلى،  .41

 .نيمؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرس: قم ).اول
از  واکـاوی قاعـده دفـع افسـد بـه فاسـد). 1394. (آبادی، عبدالصـمد؛ اسـفندياری، رضـا على .42

  .32-9، صص )3(2، پژوهش نامه مذاهب اسلامى. دیدگاه مذاهب اسلامی

  دار: بيـروت. التشریع الجنائی الإسلامی مقارنـاً بالقـانون الوضـعی). م1958. (عوده، عبدالقادر .43

  .الكتاب العربى

دار : جـدّه. یالفقـه الإسـلام یأحکـام الجنـین فـ). م2001. (غانم، عمر بن محمد بـن ابـراهيم .44

  . الخضراء الاندلس

 الحـدود: تفصیل الشـریعة فـی شـرح تحریـر الوسـیلة). 1381. (، محمدىرانكلن یفاضل موحد .45

  .^ز فقه الائمة الاطهاركمر: قم). چاپ اول(

). چـاپ اول(ه المقتصـد یـة المجتهـد ونهایـبدا). ق1415. (اندلسى، أحمـد بـن رشـد قرطبى  .46

  .عير للطباعه والنشر والتوزكدارالف: بيروت
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 .عير للطباعه والنشر والتوزكدار الف: بيروت. سنن ابن ماجه). تا بى. (ديزيقزوينى، محمد بن  .47
 .هيبيتبة الحبكالم: پاكستان). چاپ اول( الصنائع  بدائع). ق1409. (ركب أسانى، أبوك .48
 .ىاء التراث العربيدار إح: روتيب. )چاپ سوم( بحار الأنوار). ق1403(. ، محمدباقرمجلسى .49
 .بوستان كتاب: قم). چاپ اول( الفقه ومسائل طبیة). 1382. (، محمدآصفىمحسن .50
: النظریة العامة للموجبات والعقود فی الشریعة الاسـلامیه). م1983. (محمصانى، صبحى رجب .51

  .دار العلم للملايين: بيروت. بحث مقارن فی المذاهب المختلفه والقوانین الحدیثه

  .سينا ابن: تهران. فرهنگ اصطلاحات اصولی). 1377. (مختاری مازندرانى، محمدحسين .52

). چـاپ اول( القصاص علی ضوء القرآن والسـنه ).ق1415. (الدين نجفى، سيد شهاب مرعشى  .53

  .االلهّٰ مرعشى نجفى كتابخانه آيت: قم

 هیـمسـائل الإمـام أحمـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن راهو). ق1425. (مروزی، إسحاق بن منصور .54
 .نة المنورةية بالمديلإسلامالجامعة ا :مدينه). چاپ اول(

دفتـر انتشـارات : تهـران). 3ج( دوره کامل آشنایی بـا علـوم اسـلامی). تا بى. (مطهری، مرتضى .55

  .اسلامى

  .انتشارات جهان: قم. اصول فقه). ق1424. (مظفر، محمدرضا .56

ــ .57 مؤسســه : قــم). چــاپ دوم( دعــائم الاســلام). ق1385. ( ىمــي، نعمــان بــن محمــد تمىمغرب

 .^تيالب آل
ر یـبکالشـرح ال). تا بى. (لى الحنبلى، عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامهيمقدسى الجماع .58

 .عيللنشر والتوز ىتاب العربكدار ال: روتيب. متن المقنع یعل
بـن  ىمدرسـة الامـام علـ: قم). چاپ اول( ة هامةیبحوث فقه). 1380. (، ناصریرازيمكارم ش .59

 .×طالب ىاب
 .كيهان: تهران. مجموعه نظریات شورای نگهبان). 1372. (مهرپور، حسين .60
م و نشـر يمؤسسـه تنظـ: تهران). چاپ دوم(تحریر الوسیله ). 1384. (االلهّٰ  موسوی خمينى، روح .61

 .‘ىنيآثار امام خم
المطبعـة : قـم). چـاپ دوم( مبانی تکملـة المنهـاج). ق1396. (موسوی خوئى، سيد ابوالقاسم .62

 .العلميه
: بيـروت). چاپ هفتم( شرح شرائع الإسـلام یلام فکال اهر جو). ق1404. (حسن ، محمدىنجف .63

 .اء التراث العربىيدار إح
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 .نشر مكتب الأعلام الإسلامى: بيروت. عوائد الأیام ).ق1375. (نراقى، ملا احمد .64
). چـاپ دوم( المسـائل  الوسائل و مسـتنبط کمستدر). ق1409. (نيرزا حسينوری طبرسى، م .65

  .موسسة آل البيت لإحياء التراث: بيروت

ح مسـلم بـن الحجـاج یالمنهـاج شـرح صـح ).ق1392. (بـن شـرف يـىحين يالد نووی، محيى .66
 .اء التراث العربىيدار إح: بيروت). چاپ دوم(

. )چـاپ اول( مـذاهب العلمـاء یالإشراف عل ).ق1425. (مير محمد بن إبراهكسابوری، أبوبين .67

 .ةية الثقافكتبة مكم: مهيرأس الخ
الطبعــة ( هیــتیوکة الیــالموســوعة الفقه ).ق1427-1404. (ةيوزارة الأوقــاف والشــئون الإســلام .68

 .طبع الوزارة :تيوكال. )ةيالثان
، 1393ارديبهشــت  20شــده در  بازيــابى. ســقط عمــدی جنــین). 1393. (ســايت ويكــى فقــه .69

  https://b2n.ir/u90216: ازبرگرفته 
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